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 «فضل من قرائة القرآنالدعاء أ»بررسی سندی و دلالی روایت 

 
 1مرضیه نساجیان
 2حسین ستار

 

 چکیده

 ت آن نقـل شـده کـه یکـی از یـدعـا و اهمّ  ۀروایات بسیاری دربار ،افزون بر آیات قرآن
. نوشـتار پـیش رو کنکاشـی تاس «فتل من قراِة القرآنأالدعاء »روایت  ،این روایات

 برتـری دعـا  ،ای از اندیشـمندان مسـلمانسند و متن این روایت است. هرچند عده در
 ای دیگـر بـا توجـه بـه روایـت عده ،اندبر قراِت قرآن را با استناد به این روایت پذیرفته

 و گروهـی نیـز بـه جمـم بـین دانسـته تأویـل قابـل آن را  ،کثیر در فتیلت قراِت قرآن
 انـد. چنـین بـه برتری دعـا بـر قراِـت قـرآن روی آورده و اخبار فتیلت قرآن و حدیث

جمـم بـین  ،بهترین راه حـل یادشده،ت سندی روایت صحّ  رسد که با توجه بهنظر می
 . تاخبار اس

 ارزیابی سندی.  ، جمم اخبار،دعا راِت قرآن،ق: هاکلیدواژه

 

 مهمقدّ 

 دعـا خوانـدن اسـت کـه بـرد، که انسان در شرایط سخت زندگی بـدان پنـاه مـی مواردیاز جمله 
 در قـرآن  ،دعـا موضـوع مهمـی اسـت ،اسـلام گاهجا که از دیـدت گرفته از روف اوست. از آننشئ

ي لَـوْلَا دُعَـاؤُکُمْ فرماید: جا که میکریم هم بدان اشاره شده است آن )فرقـان:  مَا یَعْبَأُ بِکُمْ رَبِّ
 چنـین روایـات بسـیاری به شما اعتنـا و تـوجهی نداشـت. هم اگر دعای شما نبود، خداوند ؛(77

 / 2ش:  1363ر.ک: کلینــی،  ،)بــرای نمونــهبــر اهمیّــت دعــا در زنــدگی انســان دلالــت دارنــد 

                                                           
 .17/13/1399تاریخ پذیرش: ، 0۲/07/139۸تاریخ دریافت:  .*
 (kashanu75@gmail. Com)رشتۀ الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد . 1
 (sattar@mail. kashanu. ac. Ir) ن و حدیثالهیات، گرایش علوم قرآ رشتهاستادیار دانشگاه کاشان، . 2



 

 

 

جم 
ل پن

سا
ید(

جد
ورۀ 

)د
 | 

ارۀ 
شم

10 | 
هار 

ب
14

02
 

 

 

62 

 دعا از قرآن خوانـدن»خورد که کتاب دعا(. از بین این روایات، روایتی با این متمون به چشم می
 أفتـل عبـادة اُمتـی »خـوانیم: می این در حالی است که در روایتی از پیامبر اکرم ؛«برتر است

 برتـرین عبـادت امـت مـن بعـد از قراِـت  ؛(19ش:  1366)راونـدی،  «بعد قراِة القرآن الـدعاء
 قرآن، دعا است. 
کننـد. شـکی ، به روایت مورد نظر استناد میاندشده هایی که دربارۀ دعا نگاشتهبیشتر کتاب

تـرین شـریف شود و یکـی ازنیست که عنایت پروردگار از طرق مختلفی متوجه حال انسان می
 ، متکی بـه دسـتورهایامور دین اسلام ،ف دیگردعا به درگاه حق تعالی است. از طر ،این طرق

جـا کـه قرآن کریم است و مخالف نص قرآن کریم در دین مبین اسلام جایگـاهی نـدارد. از آن
الـدعاء »د، در مواجهـه بـا فـراز نآن پذیرفته شو کش است تا روایات در سایۀمیزان و خط ،قرآن

از این  در منابم چنین معنا و شرحی کهم، این نوشتار نگاهی به سند و ه«نأفتل من قراِة القرآ
 داشته است.  ،انددست دادههحدیث ب

 کنندۀ روایتبازشناسی منابع مختلف نقل

است )منسوب به امام رضا،  فقه الرضاکتاب  ،ترین منبعی که این روایت در آن یافت شدقدیمی
 حر امتهذیش الأو  (1/166ق:  1385)مغربی،  دعاق  الاسلام(. بعد از آن در 345ق :  1406

 الح اوى لتحری ر السراقردیگری نقل شده است. کتاب  به گونۀ (104/ 2ش :  1364)طوسی، 
( نیز این روایـت را بـا انـدکی تفـاوت از 598و 551/  3ق:  1410)ابن إدریس حلّی،  الفتاوى

 نقل کرده است.  دعاق  الاسلامکتاب 
ذکـر  حر امته ذیش الأروایت را به نقل از  ق( نیز این1414مه حلّی )علّا  در میان متأخّران،

 (. 241/ 3کرده است )
پـیش رو، قابل توجـه اسـت. در جـدول  ،اندتعداد منابعی که ناقل این سه گونه روایت بوده

 : انددرج شده ،منابم ناقل این روایت به ترتیب سیر تاریخی
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 آدرس قرن مؤلف منبع

 345ص  2 منسوب به امام رضا 1فقه الرضا

 166ص ، 1 ج 4 نعمان بن محمّد تمیمی مغربی 2دعاِم الاسلام
حکام فی شرف المقنعه تهذیب الْ

 للشیخ المفید
 104ص ، 2 ج 5 شیخ طوسی

 598و  551ص ، 3ج 6 ابن ادریس حلی الحاوی لتحریر الفتاوی السراِر
 389ص ، 1ج  6 حسن بن فتل طبرسی 3خلاقمکارم الْ

 30ص  7 بن طاووس سید نجاف المساِل فلاف الساِل و
 41 و  19ص  9 ابن فهد حلی الداعی و نجاف الساعی ةعد

ة و جنّ  ةمان الواقیة الْجنّ ـ المصباف 
 ةالایمان الباقی

 769ص  10 ابراهیم بن علی عاملی کفعمی

 1471ص ، 9ج 11 فیض کاشانی الوافی
ل الشیع ل الشریع ةوساِ  1020 و 948 ص ،4ج 12 شیخ حر عاملی ةالی تحصیل مساِ

 99ص ، 3ج  شیخ حر عاملی ةِمّ إلی احکام الْ ةمّ الاُ  ةهدای

خبار أالجامعة لدرر  نواربحارالْ
 طهارِمة الْالْ

 12 باقر مجلسیمحمّد
 و296، 292ص، 90ج

 ؛223، ص81ج ؛298
 326و  117، ص82ج

 607ص  ،3ج  محمّدباقر مجلسی خبارفی فهم تهذیب الْ خیارملاذ الْ
ق الناظ  273ص ، 8ج   شیخ یوسف بحرانی ةالطاهر ةحکام العترأفی  ةرالحداِ

 201ص ، 7ج 13 حسن نجفی جواهریشیخ محمّد جواهر الکلام فی شرف شراِم الاسلام

 14 ث نوریمحدّ  مستدرک الوساِل و مستنبط المساِل
 159و  33 ،32ص، 5ج

 169ص ، 5ج 
 507ص ، 6ج 14 سید محسن طباطباِی حکیم الوثقی ةمستمسک العرو

                                                           
 (.1۴۵ش :  139۴دانند )تهرانی، . برخی از بزرگان، این کتاب را از امام نمی1
دانند؛ ولـی کتـاب وی را کتـاب مؤلّف آن را شیعه نمی جامع الروات. بعتی مانند ابن شهر آشوب و صاحب 2

 (.1۴۶دانند )همان: نده را غیر معتبر میکتاب و نویس جواهردانند و برخی مانند صاحب خوبی می
ــد امــین، مــوارد تحریــف را مشــخص کــرده اســت  1303. ایــن کتــاب در ســال 3 ــا ســید محمّ  تحریــف شــد؛ امّ

 .(1۴9)همان: 
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 های نقل در کتب رواییگونه

 این حدیث به سه صورت در منابم روایی آمده است: 
چنـین نقـل شـده ایـن این حدیث از امام صادق الفقه المنسوب الی امام الرضادر کتاب 

 است: 

1و روی عن العالم
  أنه قـال: لکـل داء دواءس سـهلته عـن ذلـل فقـال: لکـل 

: دعاء، فقد أذن فی شفائهس ثـم قـال لـی العـالمداء دعاء، فإذا ألهم العلیل ال
ــرآن، لأن ــراء، الق ــن ق ــل م ــدعاء أفض ــول:  اللّٰه ال ــم یق ــ ا بک ــا یعب ــل م  ق

بی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما ی خر إجابـة المـ من اللّٰه  و إنر
شوقا إلی دعائه، و یقول : صوت أحب أن أسمعه، و یعجل إجابة دعاء المنافق 

، اللّٰه صـوت أکـره سـماعهس وأفضـل الـدعاء الصـلا، علـی رسـول و یقول:
منسـوب بـه امـام ) الدعاء لنفسل بمـا أحببـت والدعاء لإخوانل الم منین، ثمّ 

 (س345ق:  1406رضا، 

از ایرن  «.بررا  ررر درد  دارویری اسرت»روایت شده که فرمود:  از امام کاظم

ی است، پس رر گاه دعای برا  رر بیمار »پرسیده شد؟ حضرت فرمود:  ]دارو[

. سرسس امرام «اذن شراا  او داده شرده اسرت ،به مریض الهام شد که دعا کنرد

مرتبره زیررا دداونرد بدند ؛دعا برتر از قرائرت قرر ن اسرت»به من فرمود:  کاظم

پروردگارم به شما ارجری ننهرد، پرس شرما  ،بگو اگر دعایتان نباشدفرماید: می

کردید، به زود  کیار این تکذیب ملازم شرما  که  یات ددا و پیامبرش را تکذیب

 دداوند اجابت دعا  مرممن را بره ترردیر اندادتره بره درا ر .دوارد بود
ً
قطعا

را اشتیاق به دعا  او و می گوید: این صردایی اسرت کره دوسرت دارم ب،رنوم، ام 

این صردایی اسرت کره شرنیدن  :فرمایددردواست منافق را زود پاسخ داده، می

است و دعا بره  دارم. برترین دعا درود بر رسول دداناپسند می  ن را نادوش و

 . «سسس دعا برا  دودت به  نچه که دوست دار  برادران دینی و

                                                           
است و بیشتر به جهت تقیه دربارۀ ابوالحسن موسی  منظور از عالم در پایان اسناد حدیث، شخص معصوم. 1

است. به نظر برخی عالمان، این واژه، افادۀ مدف  یز گفته شده از القاب امام هادیرود. نبه کار می بن جعفر
کند. بنابراین، حـدیث چنـین کند و از الفاظ مدحی است که حدیث را در قسم حسن داخل میبدون تعدیل می

 (.140ش:  1389کسی معتبر و قوی و شاهد است )قاسم پور، 
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 روایت شده است:  این حدیث به صورت دیگری از امام صادق دعاق  الاسلامدر کتاب 

و  أنه سُئل عن رجلین دخلا فی المسجد فـی وقـتو واحـد للّٰهاو عن أبی عبد
افتتحا الصلاه فی وقت واحد و کان دعاءُ أحدهما أکثر و کان قرآن الآخر أکثـر 
أیهما أفضل؟ قال کل فیه فضل و کل حسنس قیل قد علمنا ذلـل و لکنّـا أردنـا 

  یقـول اللّٰه أن نعلم أیهما أفضل؟ قـال: الـدعاء أفضـل، أ مـا سـمعت قـول
سـیدخلون جهـنم ادعونی أستجب لکم إن الـذین یسـتکبرون عـن عبـادتی  ـ

ین هی وللّٰه أفضل هی وللّٰه أفضل هی واللّٰه أفضل ألیست هی العباده هی  ـ داخر
واللّٰه العباده هی واللّٰه العباده هی واللّٰه العباده ألیست هی أشد هی واللّٰه أشد هـی 

 (س166/ 1ق :  1385غربی، )م واللّٰه أشد هی واللّٰه أشد

شوند و یک زمان وارد مسجد می دو نار که در دربارۀسمال شد:  از امام صادق

کنند درحالی که یکی از  نهرا بی،رتر دعرا در یک زمان شروع به نمازدواندن می

ررر دو »کردام بهترر اسرت؟ فرمرود:  دوانرد،اند و دیگر  بی،تر قر ن میدومی

ررا  ؛دانیم. پررس گاترره شررد: مررا ایررن را مرری«دوبنررد و رررر کرردام مایترری دارنررد ام 

هتر است.  یا فرمودۀ دردا  دعا ب»دانیم کدام بهتر است؟ فرمود: دواریم بمی

وانید تا دعرا  شرما را مسرتجا  مرا بخفرماید: ا  که میمرتبه را ن،نیدهبدند

به زود  با ذلرت  ،گردانندکه از عبادت من از رو  تکبر رو  بر میزیرا  نان کنم؛

بره دردا  بهترر اسرت!کره دعرا  به ددا سروگند ؟!شوندو دوار  وارد جهنم می

دت نیست؟  یا دعا عبا ه ددا سوگند دعا بهتر است!ب که دعا بهتر است! سوگند

به ددا سوگند عبرادت اسرت! بره دردا سروگند عبرادت اسرت! بره دردا سروگند 

بره  اسرت!تررین ترین عبادت نیست؟ به ددا سروگند مهرم یا مهم عبادت است!

  «.رین است!تبه ددا سوگند مهم ترین است!ددا سوگند مهم

، الاس لام دع اق  روایـت الفاظ در تفاوتی اندک با روایت این نیز حرامالأ تهذیش کتاب در
 است:  شده نقل این گونه

 ی فــ الصــلا، افتتحــا رجلــین: اللّٰه عبــدی لابــ قلــت قــال عمــار بــن معاویــة
  اکثـر هـذا ودعـا دعائـه مـن اکثـر تلاوتـه فکانت القرآن هذا فتلا واحد، ساعة
 : قـال افضـل؟ أیهمـا واحـد، سـاعةی فـ انصرفا ثم تلاوته من اکثر عاؤهد فکان

  فیـه کـلا وان حسـن کـلا أن علمـت قـدی إنـ: قلـت حسن کل، فضل فیه کل
 ی أدعـون ربکـم وقـال اللّٰه قـول سـمعتامّـا  أفضـل الـدعاء: فقـال فضل
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ین جهنم سیدخلونی عبادت عن یستکبرون الذین ان لکم استجب ی ه! داخر
 واللّٰهی هـ! العبـاد،؟ی هـ الیسـت افضـل واللّٰهی هـ افضل واللّٰهی ه العباد، واللّٰه

 واللّٰهی هـ اشـدهن واللّٰهی هـ! اشـدهن؟ی هـ الیسـت العبـاد، واللّٰهی ه العباد،
 (س2/104ش: 1364طوسی، ن )اشده
مرد در یک زمان شروع به نماز  گاتم: دو بن عمار گوید: به امام صادق ةمعاوی

دوانرد و ترلاوت او بی،رتر از دعراید برود و یکی از  نها قر ن می ،دواندن کردند

. سرسس ررردو در یرک زمران دیگر  دعا دواند و دعاید بی،تر از تلاوترد برود

ررر »برتر است؟ امام فرمرود:  ]عمل[کدام  ،]قرائت را متوقف کردندو [برگ،تند 

را  ،دانم ررر دو درو  اسرت: میراو  گوید«. رر دو دو  است ؛دو برتر است ام 

 را بدندمرتبرره درردا  فرمررودۀ  یررا. اسررت برتررر دعررا»: کرردام برتررر اسررت؟ فرمررود

 نان زیرا ؛کنم مستجا  را شما دعا  تا بخوانید مرا: فرمایدمی کها  ن،نیده

 وارد دروار  و ذلرت با زود  به گردانندمی بر رو  تکبر رو  از من عبادت از که

 بهترر دعرا سروگند دردا بره !اسرت بهترر دعا سوگند ددا به ؟!شوندمی جهنم

 سروگند دردا بره نیسرت؟ عبرادت دعرا  یرا !است بهتر دعا سوگند ددا به !است

  یرا !اسرت عبرادت سروگند دردا بره !اسرت عبادت سوگند ددا به !است عبادت

 سروگند دردا بره !اسرتتررین مهرم سروگند دردا بره نیسرت؟ عبرادتتررین مهم

 . !«استترین مهم سوگند ددا به !استترین مهم

چنین نقل شده حدیث مورد نظر این از امام باقر الحاوى لتحریر الفتاوى السراقردر کتاب 
 است: 

ید العجلی قال قلت لأبی جعفر أیهما أفضل فـی الصـلا، کثـر، القـرآن أو  بر
 طول اللبث فی الرکوع و السجود فـی الصـلا، فقـال کثـر، اللبـث فـی الرکـوع 

 فاقرؤا مـا تیسـر منـه و أقیمـوا الصـلا،  اللّٰهو السجود أفضل أ ما تسمع لقول 
 إنمــا عنــی بإقامــة الصــلا، طــول اللبــث فــی الرکــوع و الســجود قــال قلــت 
 فهیهمـا أفضـل کثـر، القـراء، أو کثـر، الــدعاء فقـال کثـر، الـدعاء أفضـل أ مــا 

بی لـولا دعـاؤکم تعالی لنبیه اللّٰه تسمع لقول یـ  ) قل ما یعب ا بکم ر ابـن إدر
 (س598/ 3ق: 1410حلّی، 

زیراد  ، کردام عمرل بهترر اسرت:گاتم: در نمراز برید عجدی گوید: به امام باقر

رکوع و سرجود  رولانی در »قر ن دواندن یا رکوع و سجود  ولانی؟ پس فرمود: 



67 

 

 

 

 

یت 
روا

لی 
 دلا

ی و
سند

سی 
برر

«
رآن

 الق
رائة

ن ق
ل م

فض
اء أ

لدع
ا

»
 

رررر قرردر ا  کرره درردا  تعررالی فرمرروده اسررت: نمرراز بهتررر اسررت.  یررا ن،ررنیده

 نمراز، رکروع  ؟! منظور از اقامر ریدنماز را به پا دا و  توانید قر ن بخوانیدمی

زیراد قرر ن  :گاتم: کدام عمرل بهترر اسرت ]راو  گوید[و سجود  ولانی است. 

 یررا  .زیرراد دعررا کررردن بهتررر اسررت»دوانرردن یررا زیرراد دعررا کررردن؟ پررس فرمررود: 

فرمرود: ااگرر دعرا  شرما نبرود،  ا  کره دردا  تعرالی بره پیرامبرشن،نیده

 «.داشتادداوند به شما اعتنا و توجهی ن

 ارزیابی سلسله سند

 اسـت کـه روایـات آن  فق ه الرض اکتـاب  ،اول این روایت را نقـل کـرده اولین مأخذی که گونۀ
 سـند در دیگـر منـابم روایـی گـزارش  اما ایـن روایـت بـا دو نقل شده است؛به صورت مرسل 

 شده است: 

ال قلـت بن عیسـی و فاـالة عـن معاویـة بـن عمـار قـ رواه الحسین بن سعید عن حماد
 (. 30ق:  1406بن طاووس،  دسیّ ) للّٰهابی عبدلأ

گیـرد کـه از آن بـه واو حیلولـه حرف واو قرار می ،گاهی در میان اسامی راویان در سند احادیث
یـک سـند را بـه دو سـند تبـدیل  ،(. در واقم این واو315کنند )خارج فقه مقارن، بیتا: تعبیر می

جا واو را بر حسین بن سعید عطف میقرار دارد که در این چنین واوی یادشده،کند. در سند می
 و در حقیقت بهتر است که به این شکل بنویسیم:  زنیم

 بن عمار ی عن معاویةبن عیس ادحسین بن سعید عن حمّ ـ 

 بن عمار ـ حسین بن سعید عن فاالة عن معاویة

ضـعف باشـد،  ،سی یافتیمسند که به آن دستر این است که اگر در یکی از دو یکار چنین فایدۀ
 )همان(.  رساندضرری نمی ،کند و به اعتبار روایتجبران آن ضعف را می ،سند دیگر

ــی،  ــا )طوس ــام رض ــحاب ام ــعید: او از اص ــن س ــین ب ــواد 355ق : 1415حس ــام ج  (، ام
 خلاص ة رود. علّامـه حلّـی در ( بـه شـمار مـی385)همـان:  ( و امـام هـادی374)همان: 

 (. مجلسـی اول 23ق: 1399کنـد )اهـوازی، ، عین و جلیل القدر معرفـی مـیاو را ثقه قوالالأ
 مدار علما برعمل به روایات و کتب اوسـت. اگـر چـه علمـا اجمـاع بـر او را »کند که: بیان می

 (. 23ق: 1399)اهـوازی، « شـودما بر او و بـر اخبـارش دیـده مـیامّا اتفاق عل ؛اندنقل نکرده
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 حسـین بـن سـعید را ثقـه  ،ننـوار ذکـر کـرده کـه عمـده محـدثاالْدر بحار  ی نیزعلّامه مجلس
 دانند )همان(. می

)همـان:  ( و امام کاظم187ق : 1415بن عیسی: از اصحاب امام صادق )طوسی،  ادحمّ 
( و صـدوق )نجاشـی، 156ق: 1417رود. او را با صفاتی چون ثقه )طوسی، ( به شمار می334
را به عنوان یکی از اصحاب اجماع کـه امامیـه روایاتشـان را  حماد ،یاند. کشّ ( ستوده142بیتا: 

کنـد اند معرفی میهای آنها را تصدیق کرده و بر فقیه بودنشان اعتراف کردهصحیح دانسته، گفته
شخصـی  ،کند که او در نقل حدیثق( بیان می 1417(. علّامه حلّی )375ش:  1348ی، )کشّ 

اد به عنـوان شـیخ ت، یحیی بن معین، از حمّ اهل سنّ  (. از میان علمای124محتا  بوده است )
 (. 49/ 20ق: 1415کند )ابن عساکر، صالح یاد می

 رود )نجاشـی، بـه شـمار مـی ار: او از اصحاب امام صـادق و امـام کـاظمبن عمّ  معاویة
ــا:  ــی، 411/  1بیت ــا:  303ق: 1415؛ طوس ــی، بیت ــز او را از  .(33؛ برق ــوب نی ــهر آش ــن ش  اب

 (. همچنــین وی را 548/ 2دانســته اســت )ســبحانی، بیتــا:  امــام صــادقاصــحاب خــاص 
ــاظم ــام ک ــادق و ام ــام ص ــوم ام ــل عل ــر او را می حام ــن حج ــی و اب ــان(. ذهب ــد )هم  دانن

 انـد )از جملـه: سـبحانی، اند )همان( و علمای رجال بر ثقه بودنش اشاره کـردهصدوق خوانده
 (. 166ق: 1417؛ حلّی،  548/  2بیتا: 

( و امـام 342ق : 1415: فتالة بن ایوب، ثقه و از اصـحاب امـام کـاظم )طوسـی، فتاله
رود. بعتی از علمای رجال امامیه، فتـالة بـن ایـوب را از ( به شمار می363)همان :  رضا

( و علّامـه حلّـی 311(. نجاشـی )بیتـا: ص 556ش:  1348دانند )کشی، اصحاب اجماع می
 کنند. در حدیث و استقامتش در دین اشاره می( نیز به ثقه بودنش 274ق:  1417)

 1364شیخ طوسی نیز آن را ذکر کرده است )طوسی،  ،طریق اولی که از این سند یافت شد
 (. 104/  2ش: 

 ت نیـز بـوده، نشـان از آن دارد کـه طرف علمای اهل سنّ  وثاقت راویان این سند که بعتاً از
 ( از 30/  12)بیتــا :  اول کــه مجلســیمچنــاندر مواجهــه بــا ایــن ســند بایــد آن را پــذیرفت؛ ه

 کنـد. بـه عنـوان حـدیث صـحیح یـاد مـی ـ ار اسـتبن عمّـ این حدیث ـ که راوی آن معاویة
ــی ــوم مجلس ــن، مرح ــر ای ــلاوه ب ــیخ محمّد(، 607/ 3ق: 1406) دوم ع ــی ش ــن نجف  حس
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این  ( نیز از507/  6ق: 1391د محسن طباطباِی )( و سیّ 201/  7ش: 1362جواهری )نجفی، 
 اند. حدیث به عنوان حدیث صحیح یاد کرده

)ابـن  حول عن برید عجلی قال قلت لابی جعفر حسن بن محبوب عن حارث بن الأ 
ی، إدریس 

ّ
 (. 598/ 3ق :  1410حل

 ( و امـام رضـا334ق: 1415حسن بن محبوب السراد: از اصـحاب امـام کـاظم )طوسـی، 
ق: 1417اند )طوسی، ثقه بودنش تصریح کرده رود. علمای رجال بر( به شمار می354)همان: 

ی نام وی را در شـمار اصـحاب اجمـاع (. کشّ 37ق:  1417؛ حلّی، 77؛ ابن داوود، بیتا : 122
 آورده است )همان(. 

انـد )خـوِی، شمرده حول: شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امام صادقحارث بن الْ
بن محبوب و ابن ابی عمیـر کـه از اصـحاب دلیل نقل حارث از حسن ه (. ب188/ 4ق:  1409

وحیـد بهبهـانی بـه او  ،جا که روایات اصحاب اجماع مـورد قبـول اسـتاجماع هستند و از آن
بـا آن را دانـد و حارث بن احـول را دارای اصـلی مـی عتماد کرده است )همان(. شیخ طوسی،ا

(. نجاشـی 120ق: 1417)طوسـی،  ، روایت کرده استرسدسندی که به حسن بن محبوب می
امّـا مرحـوم  (؛140نیز طریق خود را به اصل حارث بن احول ذکر کرده اسـت )نجاشـی، بیتـا: 

دانـد و طریق شیخ به حارث بن احول را بخاطر وجود ابی مفتل و ابن بطه ضعیف می ،خوِی
یـا در »کنـد کـه : قاِل به تفاوت میان طریق شیخ و نجاشی به حارث بن احول است و بیان می

)خـوِی،  «در طریق نجاشی شخصـی اضـافه شـده اسـتق شیخ، شخصی افتاده است یا طری
 (. 188/ 4ق:  1409

  ( و امـام صـادق128ق: 1415برید بن معاویه عجلی: او از اصحاب امام باقر )طوسی، 
لـین گـروه از اصـحاب امـام بـاقر و امـام رود. امامیـه بـر تصـدیق اوّ ( به شمار می171)همان: 

ی ظر دارند و برید بن معاویه عجلی نیز یکی از این شش فقیهی است کـه کشّـاتفاق ن صادق
(. در مقام ستایش او و چند نفر دیگر، سلیمان بن خالد 238ش: 1348ی، ذکر کرده است )کشّ 

کنندۀ یاد مـا و احادیـث پـدرم نیسـت مگـر فرمود: کسی زنده شنیدم که امام صادق» گوید:
د بن مسلم و برید بن معاویه عجلی. اگـر آنهـا نبودنـد کسـی زراره، ابوبصیر لیث مرادی، محمّ 

کرد. آنها نگهبانان دین و امنای پدرم بر حلال و حـرام خـدا هسـتند. احادیث ما را استنبا  نمی
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)همـان:  «گیرندگان به سوی ما در آخرت هسـتندگیرندگان به سوی ما در دنیا و پیشیآنها پیشی
داند که امامیه بر توثیق آنها اتفاق نظر دارند )ابـن داوود، انی میبرید را از کس ،(. ابن داوود137
 (. 65بیتا: 

 اسـت و از آنهـا روایـت کـرده اسـت )علّامـه  برید از حواریون امام بـاقر و امـام صـادق
 ه اشـاره دانـد و بـه جایگـاه او نـزد اِمّـ(. علّامه حلّی او را ثقـه و فقیـه مـی26ق : 1417حلّی، 

 کند )همان(. می
در ارزیابی سند دوم باید گفت که حسین بن محبوب و برید بن معاویه از اصـحاب اجمـاع 

حارث بن احول وجود دارد. عمل کردن فقهـا بـه یـک روایـت فقهـی  ،امّا در میان سند ؛هستند
ق( معتقـد اسـت کـه 1409حارث بن احول نشان از اعتماد بر او ندارد؛ چرا که مرحوم خوِی )

انـد و اند عمل کردهایم بوده و فقها به روایتی که اعتمادی بر راویان آن نداشتهاین اتفاق در فقه ش
(. بنابراین عدم اعتماد علمای 188/ 4داند )او را ثقه نمی ،دلیل طریق ضعیف شیخ به حارثه ب

 آورد. صحت پایین می این سند را از درجۀرجال بر حارث، 
توانـد و سند دوم که ضعیف اسـت مـیت سند اول است های رجالی، نشانگر صحّ بررسی

 دی برای سند اول باشد. بنابراین، وثاقت صدوری حدیث ثابت است. مؤیّ 

 ها در مورد مامون حدیثبررسی دیدگاه

دال بر این است که شیخ طوسـی چنـین  ،که در متن روایت آمده «ثم انصرفا»ظاهر عبارت  س1
و  است انصراف و برگشتن از تعقیب نماز ا،که مراد از انصراف و برگشتن آنهبرداشت کرده است 

قراِت و دعا را به قرآن خواندن و دعا کردن بعد از نماز حمل کـرده اسـت )مجلسـی،  ،در واقم
 (. 607/ 3ق: 1406

: ایـن در حـالی کنـدت شیخ طوسی از روایت مطرف مـیعلامه مجلسی پس از بیان برداش
 دعا و قراِت در نماز است.  آید مراد از دعا و قراِت،ه دست میاست که از ظاهر روایت ب

دعا، حتور قلب، توجه کامـل و انقطـاع  شاید مراد از»شیخ بهاِی )بیتا( معتقد است:  س2
راهنمـایی طور کـه فرمـوده امـام "هـی واللّٰه اشـدهن" بـه آن تام به سوی حق تعالی است. همان

ن" به امـوری کـه به معنی دعوت کردن( و ضمیر در "اشدههی" به دعا )کند و ظاهراً ضمیر "می
 (. 235)« گوید برمی گرددنمازگزار به واسطۀ دعا در نماز می
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شـود: گاهی گفته می» گوید:می ق( به نقل از سبط مدقق 1406مرحوم مجلسی ) س3
ی کند که نماز از قراِت قرآن خالاوصاف ذکر شده در روایت اقتتا می تخصیص دعا به همۀ

متوقف بر وجود معارضی  ،که این مطلبدرحالی ؛باشد و قراِت قرآنی در نماز خوانده نشود
و در برابر مقیـد نمـودن بـه اوصـاف  کندر بودن قراِت قرآن بر دعا میاست که دلالت بر برت

هی" به دعا خلاف ظاهر روایت معنا شود. رجوع ضمیر " مذکور در روایت، باید خلاف ظاهر
گـردد و بلکه ضمیر "هی" بـه عبـادت بـر مـی نص روایت برآن دلالت ندارد؛است و روایت 

اراده شـده باشـد، ممکـن  ان الذین یستکبرون عـن عبـادتیکه عبادت در آیه احتمال این
مخـالف ایـن برداشـت است. آیه متتمن وارد شدن به جهنم است که بـا تأمـل در روایـت، 

 (. 608/ 3)« نیست
شـود در این هنگام اراده می» گوید:می ل سخن سبط مدققمرحوم مجلسی پس از نق س4

مستلزم جواب  ،)اللّٰه اعلم( که عبادت همان دعا و دعا برتر از قراِت است و التزام به این مطلب
 )همان(. « و سؤال نیست

اگر عبادت حقیقی اراده شود، فرد از  :کند کهمرحوم مجلسی این اشکال را نیز مطرف می س5
ِش دانـاتر و خدا به حقیقـت مـرام اولیـا کند، که سکوت از آن بهترؤال عدول میمطلوب در س

 است )همان(. 
امکـان دارد ایـن  :احتمال دیگری که از سوی مرحوم مجلسی بیان شده ایـن اسـت کـه س6

 ؛و دعـا، مسـتحب اسـت عمل مستحب بر واجب را برساند؛ زیرا قراِت، واجب روایت برتریِ 
 های رکوع و سجود یا قنـوت باشـدجود دارد که مراد از دعا در روایت ذکربنابراین این احتمال و

 )همان(. 
رساند و در این قراِت سوره شود، در این صورت استحباب آن را می بعید نیست که ارادۀس 7
شیخ ما به ایـن وجـه »کند که: شود. مرحوم مجلسی مطرف می، دعای مستحب اراده میهنگام

 ،اگر مراد قراِت و دعایی باشد که بعد از نمـاز در تعقیـب نمـاز اسـت اشاره کرده است؛ گفت:
 (. 3/609ق: 1406 ،)مجلسی« پس اشکالی ندارد

که برتری مستحب بـر واجـب درحالی. شود: اراده، خلاف ظاهر استچه بسا گفته میس 8
 )همان(.  بعید نیست
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پیـداتر بـودن دعـا در  تر وق(، افتلیت دعا بر قرآن را بر فصـیح1423کاشف الغطاء ) س9
کند و معتقد است که قـرآن از لحـاظ کـلام بندگی و برتر بودن آن در فروتنی و خشوع حمل می

 (. 85کند )برد. به این اعتبار بین اخبار را جمم میبرتر است و ذکر مقام را بالا می
ن به عمق توادر یک تحلیل کوتاه میکه  معتقد است ش(1353آیة اللّٰه مکارم شیرازی ) س10

 کند. این روایت را تحلیل می ،از شش جهت . لذامفاد این احادیث رسید
از یک سو بهترین سرمایه برای یک انسان، شناخت پروردگار است که دعا انسان را به این »

 کند. مسیر دعوت می
از سوی دیگر انسان هنگام دعا کـردن، خـود را نیازمنـد معبـود دیـده و در برابـر او فـروتن 

 ، دنبـال داردههـا و مجادلـه در آیـات خـدا را بـبـدبختی همـۀشود و کبـر و غـرورش را کـه می
 گذارد. کنار می

عاطفی انسان با  از جانب خدا به او رسیده و رابطۀ برد که تمامی نعماتاز سوی سوم پی می
 گردد. معبودش به این واسطه محکم می

بیند و این نیاز مید را نیازمند و خدا را بیعبود خواز سوی چهارم بنده در پی درخواست از م
 دنبال دارد. هنیاز را ببرداری از معبود بی، فرماننیازمندی انسان

داند که برای استجابت دعایش شرایطی چـون اخـلاص در نیـت و از سوی پنجم انسان می
م کنـد و ایـن عمل و پشیمانی و توبه از گناه و حتی رسیدگی به حاجات نیازمندان را بایـد فـراه

 کند. تربیت نفس خویش حرکت می هکند و در راشرایط به خودسازی او کمک می
کند بدین معناست که به اجابت آن امیـدوار اسـت و از سوی ششم همین که انسان دعا می

کوشـش او در مسـیر چنـین باعـث تـلاش و ، اعتمـاد بـه نفـس داده و هـمامیدواری به انسـان
 (. 166 /20) «شوداش میخواسته
کند که بهتر از ش( با استناد به گونۀ اول این روایات ذکر می1392) حبیب اللّٰه فرحزاد س11

وان بهتـرین دعـا معرفـی آن را بـه عنـ چرا که امـام رضـا ؛ی وجود ندارددعایدعای صلوات، 
دلال توان چنـین اسـتدانند. پس میحتی دعا را برتر از قراِت قرآن می ،از طرف دیگر اند وکرده
 (. 23 و 22) که صلوات از قراِت قرآن برتر استکرد 
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ن باعث نزدیکی به حتـرت شکی نیست که در حالت دعا، فروتنی و تترع وجود دارد و ای
اگـر دعـای کند که : شود و بیان میامّا این توجه و اهمیّت دعا را قرآن یادآور می شود؛حق می

(. اسـتناد بـه آیـات قـرآن در ایـن 77)فرقـان:  ندکپروردگارم به شما توجهی نمی ،شما نباشد
بایــد قــرآن قــرار داد و بــه  نشــان از آن دارد کــه اصــل و اســاس را ،روایــات از طــرف معصــوم

 ست. آنها توجه به دعاش پایبند بود و یکی از دستورهای
آید این است کـه امـام در ابتـدا دست میهحاِز اهمیّت دیگری که از تأمل در روایت ب نکتۀ

دهد و شاید از جانب امام این ترس وجود داشته که افراد بـه واب صریحی به سؤال راوی نمیج
فرماید: هر دو خوب است هـم دعـا و هـم لذا می ؛یکی از آنها اکتفا کرده و دیگری را رها کنند

 (. 112ش:  1393قرآن )فرحزاد، 
دیدگاه کاشف الغطـاء  ،رسد که بهترین وجه در پذیرش این روایتبنابراین چنین به نظر می

 داند.، برتر میکند و هر دو را از طرفیاست که بین اخبار را جمم می

 گیرینتیجه

باب برتری دعا بر قراِت قرآن وارد شده است که از نظـر  روایاتی در در میان اخبار اهل بیت
کـر شـده ذ شوند. گونۀ اول، روایتی که بدون سـند از امـام صـادقسند به سه گونه تقسیم می

گونۀ سوم، حدیثی  وارد شده است و است. گونۀ دوم، روایتی که با سند صحیح از امام صادق
های روایت شده است. علاوه بر گزارش سند این روایات، نقل که با سند ضعیف از امام باقر

هـای رغـم اخـتلافدر این نوشتار بیان شده تا اتحاد متمون این روایـات علـی مختلف آن نیز
تـوان آن را ها سند صحیحی دارد مـیجا که یکی از این نقلنی آنها آشکار شود. بنابراین از آنبیا

 بر سند ضعیف ترجیح داد و پذیرفت. 
هـای مطـرف از بین دیدگاه که شد بیاناز نظر محتوا نیز دیدگاه عالمان در مورد متن حدیث 

است کـه بـین اخبـار را جمـم اء نظر کاشف الغط ،بهترین دیدگاهکه رسد شده چنین به نظر می
 کند.می
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 نامهکتاب

 . کریمقرآن  *
 الفکـر للطباعـة ، بیـروت: دار تاایخ مدینة دما ق ،ق(1415) ،ابن عساکر، علی بن حسن .1

 و النشر و التوزیم.
، قـم: السراقر الح اوى لتحری ر الفت اوى ،ق(1410) ،ابن إدریس حلّی، محمّد بن منصور .2

 .ابعة لجماعة المدرسین، دوممؤسسة النشر الاسلامی الت
دفتـر : قـم، فلاح الساق  و نجاح المس اق  ،ق(1406) ،ابن طاووس حلّی، علی بن موسی .3

 .لقم، اوّ  تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ
، بیـروت: ة ال داعی و نج اح الس اعیع دّ  ،ق(1407) ،ابن فهد حلّـی، احمـدبن محمّـد .4

  .لدارالکتب العربی، اوّ 
 .جا: منشورات الشریف الرضیبی ،الرجال ،تا()بی ،ابن داوود، حسن بن علی .5
: تحقیـق، ة ف ی أحر ام العت رة الر اهرةالح داقق الن ا ر ،تـا()بـی ،بحرانی، شیخ یوسف .6

 .محمّدتقی ایروانی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی
 .جا: منشورات جامعة طهرانبی ،الربقات الرجال ،تا()بی ،برقی، ابوجعفر .7
 .جا: میراث ماندگار، اولبی، داقرة المعااف مااهیر ،ش(1394) ،تهرانی، محمّد .8
  .نابیجا : بی ،، )بیتا(خااج فقه مقاان .9

قـم: معج  اجال الحدیث و تفصی  طبق ات ال رواة،  ،ق(1409) ،خوِی، سید ابوالقاسم  .10
  چهارم.دفتر آیة اللّٰه العظمی الخوِی، 

موحد ابطحی اصـفهانی، قـم: : تحقیق ،الدعوات ،ش(1366) ،راوندی، سعید بن هبة اللّٰه .11
 .مام المهدی، اول مدرسة الْ

: لجنة العلمیة فی مؤسسة الْمـام جابی ،موسوعة طبقات الفقهاء ،تا()بی ،سبحانی، جعفر .12
 .الصادق

، لی تحصی  مس اق  الا ریعةة إوساق  الایع ،تا()بی ،عاملی، محمّد بن حسن شیخ حرّ   .13
 .التراث العربی ءوت: دار احیاتحقیق: شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیر
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 جا: مجمم البحوث الْسلامیة.بی، ةحرام الاقمّ إلی أة مّ هدایة الاا  ،تا(ــــــــــــــــ )بی .14
، قـم: حر ام ال دینحب   المت ین ف ی إحر ام أ ،تـا()بـی ،شیخ بهاِی، محمّد بن حسین  .15

 .منشورات مکتبة بصیرتی
، بیروت: دار إحیـاء التـراث الوثقی مستمسک العروة ،ق(1391) ،طباطباِی، سید محسن  .16

  .العربی، چهارم 
جـا: حسـین اعلمـی، بـیمحمّد، تحقیـق: خلا مراام الأ ،تا()بی ،طبرسی، رضی الدین  .17

 مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
، للایخ المفید تهذیش الأحرام فی شرح المقنعة ،ش(1364) ،حسنالبن  دمّ طوسی، مح  .18

 .، چهارمدارالکتب الْسلامیةتهران: 
 النشـر ةمؤسس: قیومی، قم جواد: ، تحقیقجالالر ،(ق1415) ـــــــــــــــــــــــــــــ .19

 .لالاسلامی، اوّ 
 مؤسسـه: جـاقیومی، بی جواد: ، تحقیقالفهرس  ،(ق1417) ـــــــــــــــــــــــــــــ .20

  .لالفقاهة، اوّ 
 لْحیاء البیت آل مؤسسة: قم، الفقهاء تذکرة ،(ق1414) حسن بن یوسف، ،علّامه حلّی  .21

 .لاوّ ، التراث
 مؤسسة: جابی، الرجال معرفة فی قوالالأ خلاصة ،(ق1417) ،ـــــــــــــــــــــــــــــ .22

 .لفقاهة، اوّ ال
  .، قم: نشر عطشسیرى دا فضاق  و آثاا صلوات ،ش(1392) ،فرحزاد، حبیب الله .23
 .قم: طوبای محبت، پیامبر شرح صدا دا سیرۀ ،ش(1393ـــ )ــــــــــــــــــ .24
امـام  : کتابخانۀاصفهان ،الوافی ،ق(1406) ،فیض کاشانی، محمّدمحسن بن شاه مرتتی .25

 .امیر المؤمنین علی
، فرهنگ اصرلاحات داایة الحدیث و اجال ،ش(1389) ،ارپور، محسن و حسین ستّ قاسم .26

 .تهران: هستی نما، اول
حسـن التلخیص: محمّـد بـن  ،اختیاا معرفة الرجال ،ش(1348) ،ی، محمّد بن عمرکشّ  .27

 .و معارف اسلامی دانشکدۀ الهیاتطوسی، مشهد: 
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، تحقیق: علـی اکبـر غفـاری، صول من الرافیالاا  ،ش(1363) ،بن یعقوب کلینی، محمّد .28
 .، پنجمدارالکتب الاسلامیةتهران: 

، ةة الایمان الباقی وجنّ  ةمان الواقیة الأالمصباح   جنّ  ،ق(1405) ،کفعمی، ابراهیم بن علی .29
  .قم: دارالرضی، دوم

 .دارالکتب الْسلامیة، تهران: تفسیر نمونه ،ش(1353) ،مکارم شیرازی، ناصر .30
، طه ااة الأقمّ الجامع ة ل داا أخب اا الأ ن وااالأ بح اا ،ق(1403) ،مجلسی، محمّدباقر  .31

 .الوفا مؤسسةبیروت: 
مهدی رجاِی،  تحقیق:خباا، خیاا فی فه  تهذیش الأالأ ملاذ ،ق(1406) ،ــــــــــــــــ .32

 .آیة اللّٰه مرعشی نجفی، اول کتابخانۀقم: 
فرهنگـی اسـلامی کوشـانپور،  قم : مؤسسۀ، قینالمتّ  اوضة ،تا()بی ،مجلسی، محمّدتقی .33

 .دوم
لْحیـاء  آل البیـت مؤسسـة، قـم: دعاق  الاسلام ،ق(1385) ،مغربی، نعمان بن محمّد .34

 .، دومالتراث
آل  مؤسسـةتحقیـق: الفق ه الرض ا،  ،ق، (1406)منسوب به امام رضا، علی بن موسـی .35

 .ل، اوّ لْحیاء التراث، مشهد: المؤتمر العالمی للإمام الرضا البیت
جـا: بـید موسـی شـبیری زنجـانی، ، محقّـق: سـیّ اجال ،تا()بی ،نجاشی، احمد بن علی .36

 .مؤسسة النشر الْسلامی
، س لاملإج واهر الر لام ف ی ش رح ش راقع ا ،ش(1362) ،حسنمحمّدنجفی جواهری،  .37

 .تحقیق: عباس قوچانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، هفتم
، نجـف هدى المتقین إل ی ش ریعة س ید المرس لین ،ق(1423) ،نجفی، هادی بن عباس .38

 .لاشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، اوّ 
 آل البیـت ، قـم: مؤسسـةمستداک الوساق  و مستنبط المساق  ،تا()بی ،نوری، میرزا حسین .39

 راث. لْحیاء الت


